
 "یتما و هدا"

 .جلال تهراني ،ی زندهنویسنده یبرا

گوید  ترین انساني )دقت كنيد نميگوید هدایت بزرگمي  «آدميت »شاد  روان  .جا بحث را تمام كردتوان همينميبا دو گفتآورد  

ند  اهترین تاثير را از كه پذیرفتاین كه بيش  در پاسخِ  «بهرام بيضایي»و پيشوا    ...( است كه در ميان هموطنان شناختماینویسنده

د در ميان  پرسو مي  دكنميپرسش را ویرایش    ، ( پرسنده.این كه نياز به پرسش نداشت  ،ب)خ «فردوسي: »فرمایندگمان ميبي

ای نيست كه  نویسندهام و هيچ تنها از هدایت تاثير پذیرفته ، نه از ميان معاصرین  ،تریندهند كه بيشمعاصرین، ایشان پاسخ مي

 .زیر تاثير او نباشد  و  پس از او به پارسي نوشته باشد

های هزاران بار گفته شده یا  توان كافي بودن گفتگو را اعلام كرد و با یكي از این جملهبر بنياد این دو گفتآورد ميجا  همين

 .ای از خود صادق خان بحث را تمام كردجمله 

ظهر یک نفس سخن گفتم از نيم صبح برخاستم و تا پنج بعدازوخواب را در روزی كه هفتاما یک پرسش بسيار جدی امكان  

 .ربایدمن مي

ها درازای بعضي شب  .ا به همين لحظه موفق نگشتمهاست كه یازده شب قصد چشم برهم گذاشتن داشتم و تامشب از آن شب 

پنج دی، روزی   ؛دادروز زاده شدن سبا كه باید رخ ميداد، یا  روز زاده شدن خودم كه ای كاش رخ نمي  .گيردموجش مرا مي

فر را تا به    روزی كه صادق خوان گازِ   . فروغ و مریم ميرزاخاني و... امشبدیگر در دی یا روزی در بهمن، روز از دست شدن  

 .كنارش برای هميشه آرميدو بالاترین كرانه گشود 

اش بر سایه  ،نویسدخودش مي  یین دیدگاه رسيده بود كه تنها برای سایهای كه به اشود كه نویسندهچه مي  :ربااما پرسش خواب

 پس از خودش بلند شد و ماند و خواهد ماند؟  سر تمام نویسندگان پارسي زبانِ

نویس به معنای مدرن نداشت و خود  داستان  «،جمالزاده»ادبيات ما پيش از    . برای دریافت این پاسخ باید كمي به پيش بازگردیم

ی اعتبارش به آغازگر بودنش است )پاد نيما كه فرای آغازگری شاعری یگانه هم است(، اما كاری كه در شعر پارسي  هم بيشينه او  

 در مقامي بالاتر در داستان پارسي از سوی صادق خان روی داد.  ، به ميانجي نيما رخ داد

نه    ؛شخصيت و گسترش آن آشنا بود تا پيش از هدایتادب پارسي نه با داستان به معنای برشي از زمان و مكان یا ماندن در  

آقاخان »،  «اعتماد السطنه»،  «قاممم  ئقا»،  «بيهقي»همتای  بي  با قلمِ   .این كار در اختيار داشت یا ساخته بود  تر از آن ابزار لازمِمهم

همآورد  بي  نوشت. زبان آن ادبيانِ  «سه قطره خون»شد كه  شود و نباید ميو ... نمي  «تقي زاده» ،  «كسروی»  «، فروغي»،  «يكرمان

 نگاری. نویسي بود و نه مناسب شخصيت نه مناسب شخصي

،  پارچه است و ابزار او ،ی خياطه. مادهچوب است و ابزار او ارّ ،ی نجارماده  .كردآمد و كار دیگر ميباید مردی از خویش برون مي

ای كه  ماده را داشت اما نویسنده ،همتای پارسي پيشاهدایت زبان بي .زبان ،واژه است و ابزار او  ،ی نویسنده ماده.  .نخ و سوزن و..

 بتواند ابزار بسازد را نه.

ابزار   ،سازد پندار جدا مي-نویسنده-چه نویسنده را از نویساهای خودصادق هدایت بود كه فهميد در آغاز واژه بود اما در نهایت آن

جا انجام  یک  ،آمدهای او هر یک بخشي از آن را تنها انجام دادند در نتيجه كاری شگرف را كه پي  .دازی استپردرست او برای واژه 

 ( جا داشته باشند!مانند او یک با هم دارند ی خوباننتوانتسند تا آن چه را كه همه ؛نه كه نخواهند ،ها او آمده داد )یعني از پيِ

توان در سه گروه بخش  پندار را مي-نویسنده- های خودنه تباه  ،با پافشاری نویسندگان جدی   ، پساهدایت  نویسي پارسيِداستان

 :كرد



ن  ربطي در همان زبابيو  ویژه خودشان و نوشتن هر چيز با ربط    كنندگان زبان نوشتاری به زبان گفتاریِنزدیک .1

 ...و «بزرگ علوی»اش مهم یدیگر چهره است و «احمدجلال آل »سرنمون این جریان  ،ونيگثابت با كمي دگر

كنند و  چيني ميگزیني و چه در وزن و واژهچه در واژه  ،كه كوشش در برساخت یک زبان شخصي ،ها ليست یاستا .2

شميم  »  :های شاخص چهره  «.براهيم گلستان: »اسرنمون  .نویسندسازند ميهمه چيز را در فضای زباني كه مي

 ...و «اسدیكورش »شاد ، روان«بهار

ز خود زباني  ، انویسند و نه به مانند گروه دوم شان را ميزبان شخصي  ،كه نه مانند گروه نخست  ،ساختارگرایان .3

اندیشند با توجه بيش و پيش از هر چيزی مي  ، این گروه كه به ساختار  .نویسندگونه ميجا همانآفرینند و همهمي

نویسند.  آفرینند و داستان را ميزبان ویژه آن داستان را مي  فشانبافتار داستانمایه و  مایه و بنبه نياز و ساخت

 یبه زبان چهار دوره  (به جز زبان گوناگون هر دوره تاریخي كه برساخته)ه  مينكه ك  «هوشنگ گلشيری»  :سرنمون

 و...  «بهرام صادقي» «،صادق چوبک» :های شاخصگوناگون مردم ایران هم نوشته، دیگر چهره

های نوشتن  ی این شكلهر سه  ، انگيز اودر مورد شگفت  «كرد؟  "هدایت"چه چيزی صادق خان را  »  حال باز گردیم به پرسشِ

زمان هم برآمده از زبان گفتاری شخصي اوست، هم به شدت  هم  ،یعني هرچه كه نوشته  ؛جا حاضر شده و در هم آميختهیک

درنگ استایل نوشتن او را بي   ،هيچ گماني بي دیدن نام نویسنده)یعني كسي كه با كارهای او آشنا باشد بي  ،استایليست شده

بر بنياد ساختار    ،نویسدمي  «سه قطره خون»همآورد است كه وقتي  او ساختارگرایي بي  :تر از دو ویژگي بالااسد( و مهمنشمي

  یگرایي و وراگرایي. آیا در پارههم آميختگي واقعبا در ساختاری زباني  ،آفریندمي «بوف كور»زند و وقتي  آن  قلم مي سایكوپتِ

 شود دید: جا نميزمان یکنویسي  را هم هر سه گونه داستان پارسي  ،زیر

های  ناخوشيوریكه تا كنون هيچ جریان و باد نتوانسته است این بورهای سمج و تنبل و غليظ را پراكنده بكند: بوی عرق تن، بوی  ب»

قدیمي، بوی دهن، بوی پا، بوی تن شاش، بوی روغن خراب شده، حصير پوسيده و خاگينه سوخته، بوی پياز داغ، بوی جوشانده،  

بوهای مرده یا در حال نزع كه همه    ،ف شده، بخارهایي كه از كوچه آمده بوی پنيرك و مامازی بچه. بوی اتاق پسری كه تازه تكلي

 (ای از بوف كورپاره« )...آنها هنوز زنده هستند

حس    ، یعني بينایي ،  )به ميانجي واژه  .زمان هم یادآور زبان گفتار نویسنده است و هم استایلش و هم به نهایت ساختارگراهم

 انگيزد( بویایي را بر مي

 ان آن هم باشد! پای   گذارِنقطه ،خيلي شگرف است كه آغازگر راهي

ای و درخشان انداختيم  با یک فرافكني حرفه  ،جمعي كشتيمش و به مانند هميشهدسته مروز هفتاد سال پس از آن كه  یعني ا

 .و تمام  ،اشش و خل و چليدگردن خو

نویسندگان ادبيات نمایشي    ، كمينه پس هم نروند  ،چرا تمام كساني كه توانستند حتي اگر از او پيش نروند   :آورنكته درنگ  ،راستي

 ؟ و چند نام اندك دیگر «جلال تهراني »، «باس نعلبندیانع «، »بهرام بيضایي»پارسي هستند: 

 باخته و ترسيده نبودند. -پيش -از ، شان دگر بودآفرینش یپاسخ كوتاه: شاید چون پهنه

 .دانمنمي  :پاسخ بلند

ها  بعد آن  ؛كشيمشانبلكه نخست ما مي  ، كنندخودكشي نمي  « هدایت»هایي هم قامت  نام من فرهاد بامداد )با این باور كه آدم

 ( . كنندخود را ناپدید مي

 كند؟ تو از خودش شرم نمي زراستي گاز بعد ا


